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  از حق قذف  نیزوج راثیم ییدر روا یفقه یتأمل

  1)یقانون مجازات اسلام 260ماده  لی(تحل

  

  * زهرا فیض

  

  چکیده

علیرغم عمومات باب ارث و به ارث رسیدن حق قذف براي تمامی افرادي که سـهمی از امـوال مقـذوف    

از بررسی و تتبـع در کتـب    اند.برند، مشهور فقهاي امامیه، زوجین را از شمول این حکم مستنثی کردهمی

رسد که فقها با استناد به دلیل اجماع و فارغ از امضائی بودن حکم قذف و عدم توجه به فقهی به نظر می

بخش موضوع بوده و حکم دایر مدار آن است، حکم به هاي عرف عرب زمان تشریع، که قواماعتبارسنجی

بري زوجـین از  ند که دیدگاه غیرمشهور فقها به ارثچاند، هرحرمان زوجین و عدم استیفاء از این حق داده

تحلیلی، اجماع مورد ادعا را بـه ورطـۀ نقـد    -این حق، حکم نموده است. پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی

عدم حجیت آن، ثابت نموده است که این دلیل توان مقابله با عمومات و اطلاقات کشانیده و ضمن اثبات 

باشد. بنابراین، بـا اسـتناد   اثبات محرومیت زوجین از ارث بردن ازحق قذف نمی و قادر بهاین باب را ندارد 

چون امضایی بودن حکم قذف و با توجه به تغییرات عرفی میان زوجین عصر تشریع حکم با اي همبه ادله

رتبه بودن زوجـین بـا خویشـاوندان نسـبی در دوره کنـونی،      عرف موجود بین زوج و زوجه امروزي، و هم

بري زوجـین از حـق قـذف    سطحی زوجین آن عصر با خویشاوندان نسبی آن دوره، ارثف عدم همبرخلا

مندي زوجین از حـد قـذف   قانون مجازات اسلامی جهت بهره 260گردد.  از این رو، بازنگري در ماده می

  گردد. پیشنهاد می

  

  :  هاکلید واژه

  حد، قذف، مقذوف، محرومیت از ارث.
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 مقدمه -1

اند. و تنظـیم  احکام شرعی قبل از بروز اسلام در بین عرف عقلا در جریان بوده بسیاري از 

روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را بر عهده داشته است. این قوانین پس از اسلام 

هـاي  انـد؛ حکـم امضـائی حـق قـذف و گـزاره      نیز مورد تأیید و امضاء شارع مقدس قرار گرفتـه 

ات بحث برانگیز در باب حدود است. حق قذف در اثر نسـبت دادن زنـا و   عساختاري آن از موضو

آید که خداوند در قرآن کریم نسبت به افترا زدن بـر دیگـران   لواط به شخص دیگري بوجود می

 إِنَّ الَّذینَ یرْمونَ الْمحصنات الْغافلات الْمؤْمنـات لُعنُـوا   «کند:هشدار و به صراحت آن را بیان می

یمظع ذابع ملَه رَةِ والآْخ ّنْیا وی الدهمانا کسانى که به زنان پاکدامن و بى خبـر (از هرگونـه   » ف

دهند، در دنیا و آخرت از رحمت الهى دورنـد و برایشـان عـذاب    آلودگى) و با ایمان نسبت بد مى

ارند و مرتکـب آن  د). فقهاي امامیه و اهل سنت بر حرمت قذف اتفاق نظر 23(نور/ بزرگى است

و ).«116 9: ج1414کننـد (سرخسـی،   را بر مبناي آیه قرآن محکوم به هشتاد ضربه تازیانه مـی 

ا لَهم شَـهادةً  الَّذینَ یرْمونَ الْمحصنات ثُمّ لَم یأْتُوا بِأَربعۀِ شُهداء فَاجلدوهم ثَمانینَ جلْدةً و لا تَقْبلُو

دهند و چهـار  که به زنان پاکدامن وشوهردار نسبت زنا مى و کسانى» لئک هم الْفاسقُونَوأَبداً و أُ

آورند، پس هشتاد تازیانه به آنان بزنید و گواهى آنان را هرگـز نپذیریـد و آنـان خـود     شاهد نمى

 حد«دارد:مقرر می 1392قانون مجازات اسلامی سال  260) بر همین اساس؛ ماده 4(نور/ فاسقند

-قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می

تواند تعقیب و اجراي آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشـت کـرده   گردد و هریک از ورثه می

  »باشند.

 ررغم این که فقهاي امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند بر این که حق قذف هماننـد دیگ ـ علی

اند؛ و بـراي حکـم بـه    رسد، اما زوجین را از ارث بردن این حق، مستثنی نمودهحقوق به ارث می

انـد.  این استثناء و محرومیت، که بر آن ادعاي اتفاق شده است، بـه دلیـل اجمـاع اسـتناد کـرده     

اجماعی که نخستین بار در کلام شیخ طوسی نقل شده است و از تتبع در متون فقهی چنین بـر  

د که نقل این اجماع و اتفاق، از زمان شیخ طوسی به بعد رخ داده است. پیشینه تحقیق بـه  یآمی

نقـدي  «دو پژوهش تا حدودي مشابه در مجله مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق تحت عنوان

تـاملی  «تألیف علـی محمـدیان و نیـز    » بر دیدگاه مشهور درباره حق توارث زوجین در حد قذف

الـه  بـه کوشـش موسـی زرقـی و حبیـب     » ثناء زوجین از ارث بردن حد قـذف تفقهی پیرامون اس

گردد؛ ادله مورد استناد و خصوصا نقد آنهـا در پـژوهش حاضـر متفـاوت بـا      میچوپانی مرسی بر

توانـد  هاي پیشین بوده و وجه به ارث رسیدن حق قذف با دیدگاه امضایی بـودن آن مـی  تحقیق

  جنبه نوآورانه پژوهش باشد.
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اضر ضمن بررسی و نقد دلایل این نظر و به بحث کشـیدن عـدم حجیـت دلیـل     حپژوهش  -1

کند که عمومات باب قذف و باب ارث و اطلاقات آن، اجماع مورد اتکاء، دلایلی را مطرح می

شود. از طرفی دیگر، با توجه به ایـن کـه عـرف    مشمول همه وارثین از جمله زوجین نیز می

ز احکام بوده است، بسیاري از موضوعات عرفی مزبـور  اعرب زمان تشریع، مبناي این دسته 

اند و در جایی که قوام موضوع به عرف باشد، بـا از بـین رفـتن    اند یا تغییر نمودهاز بین رفته

عرف، موضوع حکم نیز خود به خود از بین خواهد رفت و به دنبال آن، حکم نیز فعلیت خود 

حکم شرعی بوده و حکم بر آن استوار است  لرا از دست خواهد داد، زیرا موضوع سبب و دلی

). بنابراین با عنایت به شرایط اجتماعی و اوضـاع عرفـی متفـاوت    312، 1: ج1382(خمینی، 

توان راهکار و شیوه امروز با شرایط عرفی و اجتماعی زمان قبول اجماع و احکام امضائی، می

 اشد عرضه کرد. بمناسبی را که با اقتضائات عصر حاضر تناسب زیادتري داشته 

 مفهوم شناسی قذف در لغت و اصطلاح -2

اند قذف در لغت به معنـاي قـراردادن و انـداختن    بر طبق تتبع جستار حاضر اهل لغت گفته

سنگ و صدور کلام بکار رفته اسـت؛ الرمـی   ) افکندن،پرتاب کردن تیر،5،68ج:1404(ابن فارس، 

گیري و ). به معناي چیزي که با دستت می135، 5: ج1410بالسهم و الحصی و الکلام (فراهیدي،

) قـذف در  276، 9: ج1414کنـی (ابـن منظـور،    کند و سپس آن را پرتاب میکف دست را پر می

رود (راغـب،  معناي مجازي در معناي عام دشنام و به معناي خاص نسبت دادن زنا نیز بکـار مـی  

). قــذف درمعنــاي 425، 12ج: 1414، واســطی، 376، 5: ج1414بــن عبــاد، ، صـاحب 661: 1412

حقیقی خود به معناي پرتاب کردن است، اما به معناي نسبت دادن امور قبیح و دشنام به طور عام 

گونه بـه نظـر   ). این197، 4: ج1365و نسبت دادن زنا به طور خاص نیز بکار رفته است (کاظمی، 

-دلول لغـوي آن اراده مـی  متري را نسبت به رسد که فقها از کاربست این واژه، معناي مضیقمی

کنند؛ چرا که از نظر فقها هر نوع نسبت ناروایی به فردي دیگر، در دایره و شـمول قـذف شـرعی    

دانند که شخص قاذف گیرد و به طور انحصاري آن را نسبت به زنا یا لواط به دیگري میقرار نمی

  ).149، 4: ج1408کند (محقق حلی، را مستوجب هشتاد ضربه تازیانه می

از منظر اصطلاحی و از دیدگاه فقها،  قذف، در نسبت دادن و متهم کردن فردي به زنـا یـا لـواط    

، علامـه  443 :1410اي ارائـه کند(شـهیدثانی،   گردد بدون این که قاذف، دلیـل و بینـه  محقق می

لنکرانـی،   ،297، 9ج:1427، ترحینـی عـاملی،   129، 13، ج1403، اردبیلی، 399، 5: ج1420حلی، 
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در اصطلاح فقـه،  » القذف هو الرمی بالزنا.«گوید: ). این قدامه از فقهاي اهل سنت می1422:353

اسناد زنا یا لواط به شنونده یا غایب (هرچند که مرده باشد) به شرط این که کلام شخص صـریح  

باشد و معناي لفظ بکار برده شده به هر زبانی که باشد را بداند؛ اگر چه کسـی کـه لفـظ بـه وي     

قـانون   245). قانونگذار در ذیل مـاده  610: 1390شود معناي آن را نداند (امینی ، سبت داده مین

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط بـه  « گوید:گونه میمجازات اسلامی، درباره قذف این

 طحدقذف از جمله حقوق الناس است که اقامه و اجراي آن منو». شخص دیگر هرچند مرده باشد

گردد، مگر آن که مقذوف عفو نماید، آن هم با باشد و با توبه از فرد ساقط نمیي آن میبه مطالبه

  ).863: 1388عفو مقذوف، و قبل از ثبوت آن (سیوري، 

  فلسفه و مبناي حرمت قذف -3

-در خصوص مبناي حرمت قذف باید گفت که برخی از موضوعات بر جان انسان تاثیر مـی 

کنند، قذف از جمله جرایمی است کـه  د معنوي وجود انسان را تخریب میعگذارد و بعضی صرفا ب

الاخـلاف بـین   «نویسد: کند. صاحب کتاب السرائر میآلام روحی و حیثیتی براي انسان ایجاد می

در بین امت اسلامی اجماع وجود دارد که قذف حرام است (ابـن ادریـس،   » الامه ان القذف محرم

القـذف محـرم بـه الاجمـاع الامـه و      «گوید: فقهاي اهل سنت نیز می ). ابن قدامه از515: 1410

بنابر اجماع امت اسلام قذف حرام اسـت و اصـل در حرمـت    » الاصل فی تحریمه الکتاب و السنه

). پس تشریع حرمت قذف به جهت حفظ شرف 215: 1405آن در کتاب و سنت است (ابن قدامه،

گیرد. شـیخ صـدوق روایتـی را از امـام     انی قرار میسو آبروي انسانی است که در قلمرو کرامت ان

کند که درباره حکم مردي که زنـی را قـذف کـرده بـود، از امـام سـوال شـد، آن        باقر(ع) نقل می

 حتی اگر آن زن، از ایـن حـق بگـذرد؟   تازیانه بر او لازم است. رواي سوال کرد: حضرت فرمودند:

). بنابراین اگر هر 34، 4: ج1401حفظ شوند (صدوق،  هاهرگز، لازم است کرامت امام پاسخ دادند:

نسبت ناروایی را افراد بخواهند به دیگران بدهند و از مجازات نیز مصون بمانند، حیثیت و آبـروي  

هاي نـاروا، همسـر   گردد در اثر تهمتگیرد و حتی سبب میمردم همواره در معرض خطر قرار می

ن فرزند خویش تردید داشـته باشـد (مکـارم شـیرازي،     دبه همسر بدبین گردد و پدر در مشروع بو

آیـد،  ترین سرمایه معنوي آنها به حسـاب مـی  ها مهم). بنابراین چون شخصیت انسان401: 1395

نهادن به آن بسیار توصیه نمـوده و هرگونـه خدشـه وارد کـردن بـر آن را جـزء       اسلام در حرمت

إِنَّ الَّـذینَ یرْمـونَ المْحصـنات     «مایـد:  رفگناهان کبیره به حساب آورده است. قـرآن کـریم مـی   

یمظع ذابع ملَه رَةِ والْآخ ّنْیا وی الدنُوا فلُع ناتؤْمالْم لاتکسانی کـه بـه زنـان بـا     23(نور/» الْغاف (

خبر از کار بد تهمت زننـد محققـا در دنیـا و آخـرت ملعـون و محـروم از       ایمان عفیفه (مبرا و) بی
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حق هستند و هم آنان به عذابی بزرگ معذب خواهند شد. آیه شریفه از باب تنزیل دربـاره   ترحم

  گردد. قذف زنان نازل شده است اما از نظر تاویل، عام بوده و شامل قذف مردان نیز می

  .توارث حق حد قذف در فقه امامیه و مستندات آن 3

که به عنوان میـراث بـه ورثـه منتقـل      حد قذف از جمله حدود شرعی است که قابلیت آن را دارد

برنـد،  گردد؛ در بین فقهاي امامیه در این مسأله که آیا وارثان مقذوف حـد قـذف را بـه ارث مـی    

  اختلاف نظر است.

اگر چه روایاتی وجود دارند که بر عدم توارث در حدود دلالت دارند؛ همانند روایت سکونی از امـام  

) و یا روایتی دیگر که مشابه 255، 7ج:1407(کلینی، » یورث. الحد لا«صادق(ع) که امام فرمودند:

) و یا روایتی که در دعائم الاسلام آمده است: 136تا: (اشعث کوفی، بی» لایورث الحد«آن است: 

الحد لایورث، یعنیان بذلک الحد یجـب  «عن امیرالمومنین و ابی عبداالله علیهما السلام أنهما قالا:

) ؛ اما مشـهور  466، 2: ج1385(مغرب، » موت إنه لیس لورثته أن یطلبوه.یللرجل فلایطلبه حتی 

-فقهاي امامیه قائل به موروث بودن حق قذف، هستند و بر این نظرند که حد قذف بـه ارث مـی  

 اند. از جمله:اي نیز بر آن اقامه نمودهرسد و ادله

  روایات -1-3

ر(ع) آمده است: اگر شخصی به فرزند قالف) در روایت حسنه محمدبن مسلم از امام محمد با

خود بگوید: اي فرزند زن زناکار؛ در حالی که مادر وي در قید حیات نبوده و جز همین فرزند، 

شـود، زیـرا حـق    کسی نباشد تا حق وي را مطالبه کند، در این صورت حد بر پدر جاري نمی

غیـر آن مـرد داشـته     زتعلق گرفته است. در این فرض اگر آن زن فرزندي ا حد به فرزندش

تواند حد را اجـرا نمایـد و در صـورتی کـه فرزنـدي      باشد، آن فرزند ولی وي تلقی شده و می

نداشته باشد، اما خویشاوندانی از زن باشند که مطالبه حق نمایند؛ در این صورت بر مرد حـد  

یت قائل به ابسیاري از فقها با استناد به این رو 1).213، 7: ج1407جاري خواهد شد (کلینی، 

؛ 189، 9: ج1410؛ عـاملی،  406 ،25ج:1407اند (شـیخ طوسـی،   ارث رسیدن حق قذف شده

ــدي،   ــل هن ــی، 537 ،10ج:1416فاض ــی،  520: 1416؛  بیهق ــه حل ؛ 42، 5، ج1420، علام

ــن 423، 41، ج1404؛ نجفــی، 317، 41، ج1428؛ خــویی، 104، 7، ج1405خوانســاري،  ، اب

  ).  428 :1417زهره، 

                                                 
قـد صـار لولـده منهـا و ان كان قال لابنه يا ابن الزانيه و امه ميته و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحـد لان حـق الحـد  ١

  ).٢٥٣، ٧: ج١٤٠٧ولد من غيره و كان لها قرابه يقومون بحق الحد جلد لهم (كليني،  لهاو ان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و ان لم يكن 
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کند: قلت لابی عبـداالله (ع) لـو ان رجـلا قـال     ار ساباطی از امام صادق(ع) روایت میمب) ع

لرجل یا ابن الفاعله یعنی الزنی ... فقال ... اذا کانت امهما میته فالامر الیهما فـی العفـو فـإن    

کانت حیه فالامر الیها فی العفو. به امام (ع) عرض کردم اگر شخصی به فرد دیگري بگویـد:  

(حکم چیست؟) فرمودند: اگر مادر وي در قید حیـات نباشـد، ایشـان    » ند زن زناکارزاي فر«

 :1407تواند عفو بنماید و اگر مادر وي در قید حیات است، اختیار در دست اوست (کلینی، می

  ).253، 7ج

  اجماع -2-3

شیخ طوسی در خلاف نسبت به ارث رسیدن حق قذف، ادعاي اجمـاع نمـوده اسـت    

) ؛ ابن زهره نیز در غنیه و مرحوم خویی در مبانی تکملـه المنهـاج   406، 5ج :1407(طوسی، 

). صـاحب جـواهر   316، 41: ج1422؛ (خویی، 428: 1417اند (ابن زهره، قائل به اجماع شده

گوید: در صورتی که مقذوف حد را اجرا نکرده باشد و نیز قائل به اجماع شده و درباره آن می

، حد قذف به ارث خواهد رسید؛ و قول مخـالفی در ایـن زمینـه در    دیا عفو از حد ننموده باش

بین فقهاي امامیه وجود ندارد و هر دو قسم اجماع (منقول و محصل) در این مورد وجود دارد 

). صاحب مهذب الاحکام نیز قائل به اجماع در به ارث رسیدن حق 423، 41ج:1404(نجفی، 

از نظر فقها اگر فردي فوت نموده و پـس از   س). پ190، 18: ج1413قذف است (سبزاوري، 

مرگ مورد نسبت ناروایی (زنا، لواط) قرار گیرد، در صورت محقق شدن شـرایط، حـد قـذف    

جاري خواهد شد و حق حدقذف را بر اساس ادله نقلی که ذکر خواهد شـد، و از بـاب مبـانی    

ز همین رو معتقدند کـه  اگیرند، عقلی و معنوي و شأنیتی که براي مقذوف قائلند، در نظر می

االله  مکارم شـیرازي در پاسـخ بـه    ). آیت140 :1430این حق به ارث خواهد رسید (مدرسی، 

-گردد یا خیـر؟ مـی  جاري میاي افترا ببندد، این سؤال که آیا حدقذف به کسی که به مرده

(مکـارم   از این نظر میان فرقی میان فرد زنده و مرده نیست و هـر دو حـد قـذف دارد    گوید:

  ). 492، 2ج:1385شیرازي، 

دیگر آن که اگر به فردي نسبت ناروا داده شود و او قبل از استیفاي حق خـود فـوت نمایـد،    

توانـد  این حق به ورثه به ارث خواهد رسید؛ و اگر چند نفر وارث باشند هر یک از آنـان مـی  

اشـند، همگـی حـق    باجراي حد قذف را مطالبه نماید؛ حال اگر همگی خواستار اجـراي حـد   

جاري نمودن یک حد را دارند اگر چه به هنگام مطالبه حد، به طور جداگانه و متفرق بیایند و 

حد را مطالبه نمایند. اگر برخی از وراث، قاذف را عفو کنند به واسطه عفو برخی از ورثه، هیچ 

د حد را به طـور  نتوانشود، بلکه طبق نظر مشهور، بقیه وراث میمقدار از حد از او ساقط نمی
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). در این دو فرض حد قذف به ورثه به ارث 189، 9ج:1410کامل اجرا نمایند (جبعی عاملی، 

  رسد.  می

  دیدگاه فقها درباره توارث زوجین از حد قذف -4

از بررسی در کتب فقهی چنین بدست می آید که فقها در این موضوع دو دسته اند؛ گروهی 

  هی نیز قائل بر عدم ارث می باشند.وقائل بر توارث زوجین هستند و گر

  عدم ارث بري زوجین  -1-4

مشهور فقهاي امامیه بر این باورند که حد قذف به واسطه حق الناس بودن ماهیـت آن  

گردد و خویشاوندان نسبی به ترتیب طبقـات  به ورثه منتقل می و در صورت عدم استیفاء مقذوف،

زوجه که از خویشاوندان سـببی هسـتند محـروم از ایـن      ارث، آن را به ارث خواهند برد اما زوج و

گوید: اگـر زوجـه فـردي قـذف شـود، در      برند، شیخ مفید میارث هستند و از حق قذف ارث نمی

صورتی که مقذوف زنده باشد، اختیار با اوست که قاذف را عفو نماید یا حد بر وي اجرا نماید، امـا  

رسد اما زوج از چنین حقـی محـروم اسـت    ث میراگر فوت نموده باشد هرچند حق قذف وي به ا

). شیخ مفید در بین متقدمان بر شیخ طوسی تنها فقیهی است که بـه اسـتثناء   794: 1413(مفید، 

  زوجین از ارث حق قذف اشاره کرده است اما دلیلی بر این استثناء ذکر ننموده است. 

فرد متوفی، براي اولیـاي وي   در بین فقهاي متأخر، شیخ طوسی بر این نظر است که قذف کردن

رسد و زوجین از این حق محـروم هسـتند   ، اما این حق به زوجین به ارث نمینمایدایجاد حق می

نمایـد  )؛ و این نظر را با استناد به اجماع و روایات در کتاب خلاف بیـان مـی  726: 1400(طوسی، 

  ).  407 ،5: ج1407(طوسی، 

المقذوف احد الزوجین لم یکن للاخر فـی الطلـب و العفـو     نان کا«ابن حمزه نیز معتقد است که 

). محقق حلی در شرایع درباره عدم ارث بري زوجین از حق قـذف  421 :1408(ابن حمزه، » حظ.

حـد القـذف مـوروث، یرثـه مـن یـرث المـال مـن الـذکور و الانـاث، عـدا الـزوج و             «گویـد:  می

بر عدم محرومیت زوجین از حـد قـذف    ی) محقق حلی دلیل153، 4: ج1408محقق حلی،»(الزوجه

  بیان ننموده و صرفا به بیان حکم در این موضوع پرداخته است. 

رسد، چون حـق قـذف در زمـره    ابن ادریس هم معتقد است که از نظر امامیه حدقذف به ارث می

رسد نه خویشـاوندان  حقوق است و جزءحقوق آدمیان، اما حق قذف به خویشان نسبی به ارث می

)؛ ایشان نیز دلیلی بر نظر خود بیان ننموده اسـت و بـه بیـان    703، 2ج:1410(ابن ادریس،  سببی
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حکم بسنده نموده است. علامه حلی نیز در آثار فقهی خود بر حرمان و عدم ارث بري زوجـین از  

؛ همـو،  178، 2ج :1410؛ همـو،  547، 3ج :1413حق قذف نیز تصریح نموده است (علامه حلـی،  

)؛ علامه در هیچ یک از آثار خود دلیلی بر ایـن حکـم نیـاورده و صـرفا بـه بیـان آن       187 :1411

حدالقذف مـوروث  «گوید: پرداخته است. شهید اول نیز در خصوص حرمان زوجین از حد قذف می

که به علت و دلیل حکم بپردازد.ن شـهید  ) بدون آن259: 1410(شهید اول،  »الا للزوج و الزوجه.

حد القذف موروث لکل من یرث المال، مـن  «گوید:دگاه شهید اول موافق بوده و مییثانی نیز با د

»  ذکر و انثی لو مات المقذوف قبل استیفائه و العفو عنـه الا للـزوج و الزوجـه الا للـزوج و الزوجـه     

رسد، اعم از آن که وارث مذکر بـوده یـا   برد به ارث میحدقذف براي هرکسی که از مال ارث می

د، در صورتی که قذف شونده قبل از استیفاي حد قذف و یا عفو بمیرد، به استثناء زوج و شمؤنث با

اي بـه  ) و هـیچ اشـاره  189، 9ج:1410رسد (شهیدثانی، زوجه که حد قذف براي آنان به ارث نمی

دلیل حکم نکرده است. صاحب جواهر نیز در کتاب خود نظر محقق حلـی را بـر عـدم ارث بـري     

). 423، 41ج :1404ف مطرح کرده و دیدگاه محقـق را پذیرفتـه اسـت (نجفـی،     ذزوجین از حق ق

برند حق قذف را هـم  صاحب اصباح الشیعه هم بر این نظر است که کسانی که از ماترك ارث می

به ارث خواهند برد اما شرط ارث بردن آن است که این افراد از اقارب نسبی باشـند نـه سـببی؛ و    

برنـد. (موسـوي اردبیلـی،    و زوجه حق قذف را از مقذوف بـه ارث نمـی   جاقرباي سببی همانند زو

) محقق اردبیلی نیز با نظر مشهور فقها در عدم ارث بري زوجین از حد قـذف موافـق   492: 1413

کند که استثناء زوجـه از عـدم ارث   است و دلیل عدم ارث بري را علاوه بر اجماع، چنین بیان می

شـود  و اذیتی است که به واسطه قذف زوج براي زوجه ایجاد نمی ربري از حق قذف زوج، عدم آزا

یرث الحد جمیع من یرث ماله الا الزوجـه،  «و به همین دلیل از ارث حد قذف محروم شده است. 

(محقـق اردبیلـی،   » فإنه لاحظ لها من الحد الذي یوجب لقذف زوجها، فإنه ما حصل لها بـه أذاء. 

برند و بر این بر این نظرند که زوجین از حق قذف ارث نمی ز) فقهاي دیگري نی166، 13ج:1403

؛ فـیض  2،548: ج1406 ؛ ابن براج طرابلسی،428 :1417اند (ابن زهره طوسی، حکم تأکید ورزیده

: 1421؛ مغنیـه،  63، 3: ج1423؛ کاشف الغطاء، 28، 28ج:1413؛ سبزواري،  85، 2تا:جکاشانی، بی

  ).476، 2ج ،تا؛ موسوي خمینی، بی277، 6ج

  بري زوجین ارث -2-4

بري زوجین از حد آید که عموم آنها به عدم ارثاز بررسی نظرات فقها چنین بدست می

اند اما بسیاري از فقها و متقدمین در کتب فقهی خود صرفا به بحث درباره ادله به قذف حکم داده

انـد؛ محقـق   وجین مطرح ننمود هزاما سخنی درباره استثناء نمودن  ارث رسیدن حق قذف پرداخته
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 :1410پردازد (خـویی،  خویی در کتاب تکمله المنهاج خود صرفا به بیان ارث بردن از حد قذف می

پـردازد و  ) و حتی در کتاب مبانی تکمله المنهاج نیز به بیان ادله به ارث رسیدن حق قذف مـی 42

). برخی از فقها 316، 41ج :1428ویی، خ(آورد سخنی از استثناء زوجین از ارث بردن به میان نمی

باشند و بر این باورند که دلیل اجماعی که مشهور فقهـا  قائل به  ارث بري زوجین از حد قذف می

اند به اثبات نرسیده و نصی در به آن براي حرمان زوجین از ارث بري حد قذف به آن استناد کرده

بري زوجین از حد قذف وجود دارد (موسوي  امکان قائل شدن به ارث این خصوص وجود ندارد و

بـري  برخی از فقها نیز معتقدند که اجماعی را که مشهور بر عدم ارث )؛ 366، 2: ج1427اردبیلی، 

اند اجماعی منقول و حجیت و اعتبار آن محل مناقشه است؛ زوجین از حد قذف بدان استناد نموده

کلام، شامل همه خویشاوندان از جمله زوجـین   خصوصا که ادله وارده اطلاق داشته و این اطلاق

و اما عدم وراثه الزوج و الزوجه و غیرهما من ذوي الاسباب عدا الامام علیه السـلام  «گردد نیز می

» فادعی الاجماع علیه و مـع التشـکیک فـی الاجماعـات المنقولـه مـع اطـلاق الـدلیل یشـکل.         

  ).105، 7ج :1405(خوانساري، 

گویـد: اسـتثنا   ها در شرح خود بر کتاب تبصره علامـه حلـی مـی   قصاحب کتاب تبصره الف

استثنایی بی دلیل است و عمومات ارث، شـامل زوجـین نیـز    نمودن زوجین از ارث بري حد قذف،

سـوره نسـاء    12آید و طبق آیه گردد زیرا حق مطالبه حد قذف، جزء ترکه زوجین به شمار میمی

لانه ممـا تـرك او    بل لهما میراث الحد؛میراث للزوجین، لا«برند: زوجین از ترکه یکدیگر ارث می

  ).  298: 1425(صادقی تهرانی،» ترکت لاطلاق آیه الترکه.

ذکر این نکته ضروري است که بسیاري از فقهاي متاخر و معاصر صرفا بـه بیـان حکـم و    

د قذف بیان حارث بردن وراث از حق قذف پرداخته و هیج دلیلی بر استثناء نمودن زوجین از ارث 

 :1416؛ فاضـل هنـدي،   445، 14ج :1413؛ شـهید ثـانی،   232، 4: ج1414اند (شـهید اول،  نکرده

)؛ و آنچـه از عمومـات و   517، 3: ج1410؛ ابـن ادریـس،   474، 25: ج1412؛ روحانی، 537، 10ج

  آید ارث بردن زوجین از حد قذف است. اطلاقات باب بدست می

  ن از حق قذفیدلایل قائلان به محرومیت زوج -5

توان ادله آنـان  چه در بیان قائلان به حرمان زوجین از حد قذف آمده است میاز مجموع آن

  ي آنان پرداخته و سپس، به نقد آنها خواهیم پرداخت. را در دو مورد بیان نمود؛ ابتدا به مرور ادله

  دلیل اول اجماع -1-5
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از ارث بـردن حـق قـذف     ترین دلیلی که قول مشهور در خصوص حرمان زوجـین مهم

اگـر قـاذف   «فرمایـد:  اند دلیل اجماع است. از فقهاي متقدم شیخ مفید در المقنعه میمطرح نموده

ي مردي را قذف کند و به مرد بگوید: اي شوهر زن زناکار یا بگوید: زن تو زانیـه اسـت، در   زوجه

ت شده باشد حق بـه ورثـه   واین حالت اگر زوجه زنده باشد حق حد از آن زوجه خواهد بود و اگر ف

شیخ مفید دلیلی براي این حرمان بیان نکـرده اسـت    »رسد و زوج در این حد حقی ندارد.ارث می

). اما از فقهاي متاخر شیخ طوسی اولین فقیهی است که در خلاف صریحا بـه  794: 1413(مفید، 

 :1407(شیخ طوسـی،  » ارهمبدلیلنا اجماع الفرقه و اخ«.... نویسد: کند و میاین موضوع اشاره می

کند. شیخ طوسـی  ) و دلیل استثناء نمودن و حرمان زوجین از حد قذف را اجماع بیان می407، 5ج

). از فقهاي 17، 8: ج1387در کتاب مبسوط خود نیز در مسئله ادعاي اجماع نموده است (طوسی، 

زوجـین از حـد   «انـد  نمـوده  حمعاصر بعد از متاخرین نیز به تبع شیخ اجماع را به عنوان دلیل مطر

انـد و ایـن   برند و همینطور سایر ورثه سببی به دلیل اجماعی که بسیاري آن را ادعا کردهارث نمی

). مرحـوم  166، 13: ج1403؛ اردبیلی، 474، 25: ج1412(روحانی، » اجماع در این جا حجت است

ص دلیـل عـدم ارث بـري    واردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشـاد الاذهـان در خص ـ  

به این دلیل که با قذف زوج براي زوجه آزاري حاصل نشده از ارث  نویسد:زوجین از حق قذف می

بردن از حد قذف استثناء شده و دلیل این حکم اجماع است و سایر ورثـه سـببی نیـز بـه همـین      

  .)166، 13: ج1403صورت خواهند بود، به دلیلی که بیان شد، فتامل (اردبیلی، 

  نقد دلیل اجماع  -1-1-5

آنچه درباره اجماع مشخص و آشکار  است این است کـه اجمـاع، اتفـاق نظـر فقهـا دربـارة        -1

) و در صورتی حجـت شـرعی   1388،1/229موضوعی است که حکم آن معین نیست (نراقی،

ــو ــیمحس ــهید اول،    ب م ــومین باشد(ش ــر معص ــف از نظ ــه کاش ــود ک ؛ 1430،17/101ش

) در واقــع، از دیــدگاه شــیعه 1388،1/357؛ نراقــی،1410،1/218؛ خــویی،1417،671نراقــی،

اجماعی  حجت و معتبر است که، دربردارنده نظر معصوم باشـد؛  بـرخلاف اجمـاع در اهـل     

؛ مظفـر،  3/131، 1427سنت، که مشـروط بـه توافـق همـه عالمـان اسـت (علامـه حلـی،         

مـن حیـث کـان     هو لیس فی اجماع الامـه حج ـ «نویسد:) شیخ مفید می1434،3/111-112

کـه  ) اجماع از جهت ایـن 1414،121مفید،»(اجماعا و لکن من حیث کان فیه الامام المعصوم

کـه در بردارنـده رأي معصـوم    اجماع است موضوعیت براي حجیت ندارد بلکه از جهت ایـن 

است حجیت دارد. اما حجیت اجماع بیان شده در این حکم مورد تردیـد اسـت زیـرا اجمـاع     
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رومیت زوجین از حق قذف را شیخ طوسی در زمان خود در کتاب خلافش مذکور و بحث مح

اند؛ ایـن نکتـه   مطرح نموده است و فقهاي پس از او نیز به پیروي از ایشان آن را بیان کرده

تواند براي  سازد زیرا اجماعی میتواند جایگاه و ارزش اجماع مذکور را با خدشه مواجه میمی

اشدکه مقطوع الاول نباشد و به زمان امـام(ع) برسـد، و حـال    ما کاشف از قول معصوم(ع) ب

-اي نشده است و نمـی هاي فقهاي قبل از شیخ طوسی، به اجماع هیچ اشارهکه در نوشتهآن

-توان اجماع را در این مورد اثبات نمود. حتی متقدمان امامیه در این باره اظهار نظري نکرده

ابن بابویه در باب حدود صحبتی از اجماع مذکور  اند؛ مطالعه و بررسی کتاب مجموعه فتاوي

نیست و همینطور مطالعه در کتب المقنع و الهدایه نیـز سـخنی از اجمـاع بـه عنـوان دلیـل       

: 1418؛ همـو،  441: 1415محرومیت زوجین از حد قذف به میـان نیامـده اسـت (صـدوق،     

قامه شده دلیلـی بـر   ). موسوي خویی نیز بعد از بررسی مستنداتی که بر حجیت اجماع ا293

 پذیرش آن نیافته است: 

: 1417(موسوي خـویی،  » فتحصل مما ذکرناه فی المقام انه لا مستند لحجیه الاجماع اصلا.

) برخی فقهاي معاصر نیز بر این باورند که اجماع شکل گرفته از جانب اهل سـنت  141، 1ج

) فقیه معاصـر  39، 1: ج1405 بوده و استناد به آن گام گذاشتن در مسیر آنان است. (بحرانی،

دیگري نیز بر این نظر است که اجماع محصل در بین اجماعاتی که فقهـاي امامیـه مطـرح    

ترین اجماعات است و هرگاه براي فقیهی از طریق اجمـاع محصـل   اند از جمله محکمنموده

ها نیـز بـه طریـق اولـی اعتبـاري نخواهنـد       کشف رأي معصوم(ع) حاصل نشود، بقیه اجماع

هاي کشف قول معصوم(ع) را ها و روشجایی که در اجماع محصل تمامی راهاشت؛ و از آند

قابل نقد دانستیم، رسیدن به این نتیجه که اجماع به طور کلی به دلیـل عـدم کشـف قـول     

 ).  213تا: اي واضح و آشکار است (جناتی، بیباشد نتیجهمعصوم(ع) حجت نمی

اجماع را به عنوان یک دلیل مسـتقل و دلیـل چهـارم در     از سوي دیگر فقهاي امامیه اعتبار -2

) 1،218:  1410؛ خـویی، 1417،671آورد (نراقـی، عرض قرآن و سنت و عقل به شـمار نمـی  

داند که صرفا از این جهت حجـت  بلکه جایگاه و  نقش اجماع را همانند نقش قول راوي می

را به عنوان کاشف از  ) و آن1388،6کند(قدسی:است که کشف از سخن معصوم و سنت می

توانـد  ) از سـوي دیگـر اجمـاعی مـی    92،1385شناسد(محقق دامـاد، سنت معصوم معتبر می
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حجیت داشته باشد که  بسیاري نقل، گستردگی ناقلان و دیرینگی آنها به حـدي باشـد کـه    

براي فقیه حاضر، حدس قوي به قول امام معصوم(ع)را ایجاد کنـد، همـان گونـه کـه شـیخ      

ها و از جمله اجمـاع منقـول اعتبـار و حجیتـی     به آن اشاره کرده است که اجماع انصاري نیز

المحصـل غیـر   «ندارد و فقط اجماع محصل معتبر است و آن هم هرگز بدست نخواهد آمـد  

) صاحب کتاب القصاص علی ضوء القرآن و السنه در این 80: 1416(شیخ انصاري، » حاصل

قول معصوم(ع) باشد به عنـوان اجمـاع مصـطلح ،     اجماعی که  کاشف از«نویسد: زمینه می

تواند بـه عنـوان مؤیـد یـک     نادر است؛ و نادر مانند معدوم و ملحق به آن است؛ و اجماع می

) و شاید بتوان 342، 1::ج1415(مرعشی نجفی،» دلیل  باشد و نه دلیلی قائم بر نفس خویش

عنوان کتاب، سنت، اجمـاع و  ادعا کرد که از زمان شیخ طوسی است که از چهار دلیل تحت 

عقل نامبره شده و بعد از او فقهاي امامیه  در باره  ادله فقه چهار دلیل را برشمرده  و اجماع 

اند؛ حتی فقهاي پیش از او همانند شیخ مفید، اجماع و عقـل  ها به حساب آوردهرا یکی از آن

مندان معاصر نیز درباره عـدم  )؛ از اندیش1355،51اند(فیض: را به عنوان دلیل فقهی نپذیرفته

اند، لیکن این نظـر  اجماع را هر چند در کتب اصول جزو ادله نوشته«گوید:پذیرش اجماع می

اند، و حقیقت مورد اتفاق نیست و کسانی مانند صاحب شرایع تلویحا حجیت آن را انکار کرده

فـه اول در ابتـداي   هم همان است، زیرا اجماع به معناي اتفاق اکثریت صحابه با خلافت خلی

امر ظاهر شد و بعد فقهاي عامه آن را اصلی از اصول قرار دادنـد و اقلیـت نـاگزیر شـدند در     

اساس بودن آن را آشکار ساختند. بهترین دلیـل  کتب خود آن را عنوان کنند؛ ولی تدریجا بی

ي ماخذ بودن آن این است که اجماع نه اساس عقلی و عرفی دارد و نـه اسـاس تعبـد   بر بی

 )124: 1370(جعفري لنگرودي، » درست.

در موضوع مورد بحث، اجماعی که از آن سخن گفته شده و بـه عنـوان دلیـل محرومیـت       -3

تواند بـه عنـوان   زوجین از حد قذف مطرح  شده است ویژگیهاي مزبور را ندارد و اجماع نمی

ول حجـت نبـوده و   جایی که از دیدگاه فقها اجماع منقیک دلیل مستقل به شمار آید و از آن

باشد؛ و دلیل اجماع به طور مستقل چندان مـورد تأییـد   اجماع محصل نیز قابل تحصیل نمی

که شـیخ انصـاري نیـز بنیـان     آید، به ویژه آننبوده و در شمار ادله چهارگانه  به حساب نمی

طلبد اما حجیت آن را به چالش کشانیده است که تکرار مباحث شیخ مجال خاص خود را می

توان درباره مدعاي او گفت که اجماع صرفا به عنوان مکمل دلیل حجیت دارد ه اختصار میب
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و اجماعی نیز حجیت دارد که گستردگی ناقلان آن و فراوانی نقلش به حدي باشد که بـراي  

فقیه حاضر، ایجاد حدس قوي به گفته امام معصوم (ع) کند؛ اما اجماع مـورد بحـث، چنـین    

ا دارا نیست. پس کشف قـول معصـوم دربـاره حکـم عـدم ارث بـري       ویژگیهاي بیان شده ر

توان گفت که اجماع دلیلـی بـراي   شود و   به طور قطع نمیزوجین از حق قذف حاصل نمی

 حکم مزبور به حساب آید و براي اثبات مدعا کافی باشد.

زوجین  تواند مؤیدي بر ارث بريتوان گفت که عمومات و اطلاقات ادله ارث میدر واقع می 

اند، از شیخ طوسـی آن  از حق قذف باشد؛ و از آن جایی که فقهایی که به اجماع استناد کرده

  تواند اثبات کننده این ادعا باشد.اند، پس دلیل اجماع نمیرا به استقراض گرفته

  دلیل دوم روایات و نقد آن  -5-2

ان «سـاباطی اسـت   روایاتی که در که در باب حد قذف مطرح شده است روایتی از عمـار  

الحد لا یورث کما تورث الدیه و المال و العقار ولکن من قام به من الورثه فطلبه فهو ولیـه و مـن   

ترکه قلم یطلبه فلا حق له و ذلک مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف اخوان فإن عفا عنه أحـدهما  

؛ 228، 14: 1429 (کلینـی، » کان للآخر أن بطلبه بحقه لأنهـا امهـا جمیعـا و العفـو لهمـا جمیعـا      

) حد آنگونه که دیـه،  208، 28: 1409؛ حرعاملی، 235، 4: 1390؛ طوسی، 83، 10: 1407طوسی، 

رسد، اما اگر هر یک از ورثه آن را مطالبه کنـد بـراي او   رسد، به ارث نمیمال و زمین به ارث می

د مـردي اسـت کـه    خواهد بود و هریک از ورثه که آن را رها کند حقی براي او نیست، این همانن

فردي او را قذف نموده است و مقذوف دو برادر داشته باشد، اگر یکی قاذف را عفو و دیگري حق 

تواند حق خود را بگیرد، زیرا مقذوف مادر هر دوي اینهاسـت و بخشـش   خود را مطالبه نماید، می

ره اسـتثناي  نیز حق هر دوي ایشان است. این روایت دلالت بر ارث رسیدن حد قذف دارد و دربـا 

  زوجین از حد قذف صحبتی ننموده است. 

اند روایت حسـنه محمـد بـن مسـلم از امـام      روایت دیگري که در این باب فقها بیان نموده

سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال لو قتله ما قتـل  «محمد باقر (ع) است: 

مه فقال إن قذفها و انتفى من ولـدها تلاعنـا و لـم    به و إن قذفه لم یجلد له قلت فإن قذف أبوه أ

قال و إن کان قال لابنه و أمـه   -یلزم ذلک الولد الذي انتفى منه و فرق بینهما و لم تحل له أبدا 

حیۀ یا ابن الزانیۀ و لم ینتف من ولدها جلد الحد لها و لم یفرق بینهما قال و إن کان قال لابنه یا 

 -لم یکن لها من یأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا یقام علیـه الحـد   ابن الزانیۀ و أمه میتۀ و 

لأن حق الحد قد صار لولده منها و إن کان لها ولد من غیره فهو ولیها یجلد له و إن لم یکن لهـا  
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از امـام بـاقر (ع) دربـاره مـردي کـه      » ولد من غیره و کان لها قرابۀ یقومون بحق الحد جلد لهم

ه زنا کرده بود، سوال کردم؛ امام(ع) فرمود: اگر پدر فرزندش را بکشد بخـاطر او  پسرش را متهم ب

خورد. سوال کـردم اگـر پـدرش بـه     شود و اگر او را قذف نماید به خاطر او تازیانه نمیکشته نمی

کننـد؛  مادرش تهمت بزند؟ فرمودند: اگر مادر را قذف و فرزند را نفی نماید، مادر و پدر لعـان مـی  

شـود و  شوند و زن بر مرد حرام مؤبد میفی شده دیگر فرزند او نیست و زن و مرد جدا میفرزند ن

اگر در زمانی که مادر پسر زنده است به پسر بگوید: اي پسر مادر زناکار و فرزنـد را از خـود نفـی    

شوند، و اگر در حالی که مـادر پسـر   خورد و زن و مرد از یکدیگر جدا نمینکند، بخاطر زن حد می

مرده است به پسر بگوید: اي پسر مادر زناکار و آن مادر وارث دیگري به غیر از فرزندي که از این 

گردد. ایـن روایـت نیـز    مرد است، ندارد که حق مادر را بگیرد، در این حالت حد بر مرد جاري نمی

   دلالت بر ارث رسیدن حد قذف دارد و زوجین را از ارث بردن حد قذف مستنثی ننموده است.

  بیان و نقد دلیل و محاجه محقق اردبیلی -3-5

تر ذکر شد محقق اردبیلی علاوه بر دلیل اجماع در بیان استثناء زوجـه  گونه که پیشهمان

از ارث نبردن حد قذف زوج، به دلیل دیگري نیز اشاره کرده است و آن این که دلیـل محرومیـت   

شود. در بب آزردگی خاطر زوجه نمیزوجه از حق حد قذف زوج از آن جهت است که قذف زوج س

پاسخ و نقد این دلیل باید گفت که اگر چه ایشان به حرمان زوجه از این ارث پرداخته اسـت کـه   

شود؛ و این که عدم ایذاء وآزار زوجه را مطرح این حرمان بر اساس نظر مشهور شامل زوج هم می

ت جایگاه زوجین از زمان تشـریع حکـم تـا    تواند قابل پذیرش باشد با توجه به تغییرااند نمینموده

عصر حاضر، و این موضوع که در بین بسیاري از زوجین روابط عاطفی و روانی بالایی وجـود دارد  

اند و از زنـدگی رضـایت دارنـد و بـا     خصوصا زوجینی که سالیان متمادي در کنار هم زندگی کرده

شـود؛  با مشکلات عاطفی روبـرو مـی   گردد وقذف زوج به یقین زوجه نیز دچار تألمات روحی می

تواند بـه عنـوان دلیلـی بـراي اسـتثناء زوجـین و       باشد و نمیپس این دلیل فاقد پشتوانه لازم می

  محرومیت ایشان از ارث بردن حق قذف آن را مطرح نمود.

  حد قذف و امضائی بودن آن  -6

ع تأسیسـی در  هاي اسلام متشکل از احکام امضائی است. احکامی که شـار بخشی از آموزه

ها نداشته و قبل از تشریع شارع در میان عرف عقلا جریان داشته اسـت و شـارع نیـز مطـابق     آن

مشی عقلا رفتار کرده است و به طور موقت توسط شارع در شـرایطی مطـابق بـا جامعـه امضـاء      

انـد،  کـرده ها را اعتبار امور اعتباري هستند که عرف و عقلا آن«اند. در واقع، احکام امضایی، شده
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اند؛ و نظام اجتماعی و اقتصادي این امور اعتباري قبل از شریعت هم در جامعه انسانی وجود داشته

(محقـق  » ها را امضاء و تأیید کرده اسـت. هاست و شارع مقدس اسلام نیز آنجامعه مبتنی بر آن

تـداول زمـان   هـاي م ها و عـادت ) بسیاري از احکام امضایی در حقیقت عرف6، 1: ج1406داماد، 

) 255: 1378انـد (جبـار گلبـاغی ماسـوله،     بعثت پیامبر اکرم(ص) هستند که مورد تایید قرار گرفته

گوید: در فرایند امضاء، حکمی مماثل سیره و بناي عقلا در عـالم تشـریع جعـل    مرحوم نائینی می

تـوان  اس مـی : بر این اس ـ1417گردد (نائینی، شود و کاشفیت ناقص سیره با امضاء تتمیم میمی

هـا وجـود دارد. قابلیـت اجتهـاد     گفت احکام امضائی قابلیت اجتهاد را دارند و امکان تغییـر در آن 

داشتن به این معناست که فقیه با توجه به مقاصد شریعت و مصالح و با لحاظ نمودن شرایط عصر 

یی با مراجعه به عرف گیرد. بنابراین، در رابطه با احکام امضاخود بر اساس آن احکام را در نظر می

توان به شـرایط و ماهیـت   و بناء عقلا، و فرمت اجراي حکم توسط ایشان در زمان امضاء آن، می

احکــام امضــایی داراي «). بنــابراین، 355، 3: ج1388حکــم دســت یافــت (هاشــمی شــاهرودي، 

ر حساسیت احکام تأسیسی نیست. شارع مقدس براي عقلا و مسلمانان میدان عمل بیشـتري قـرا  

توان بسیاري از احکام را با شرایط زمان و مکـان تطبیـق داد و هـیچ    داده است و بدین وسیله می

منافاتی با شریعت اسلام نخواهد داشت. لازم به ذکر اسـت کـه منظـور، تمـام امضـائیات شـارع       

اي استنباط نمود که از جهت ریشـه داشـتن در   توان با چنین نظریهنیست، بلکه موضوعاتی را می

  )  134: 1396پور، سعیدي، (نخعی» اند.اي عقلا، مورد امضاي شارع قرار گرفتهبن

هایی که در حـوزه معـاملات و مربـوط بـه     ها و استنباطبرخی بر این نظرند که همه برداشت

سیاست است باید در چارچوب مقاصد شریعت صورت بگیرد و در هر مساله لازم اسـت مشـخص   

)؛ بـر  33: 1373کنـد (مجهتـد شبسـتري،    ریعت ارتباط پیدا مـی شود که به کدام یک از مقاصد ش

اساس این دیدگاه احکام اسلام در باب معاملات و سیاسات، بر اساس امضـاء سـیره و بـر مبنـی     

اي و عصـري سـیره عقـلا شـکل     باشد، لذا هرگاه، در هر دروهروش عقلا عصر و دوره شارع می

تـوان آن را پـذیرفت.   شریعت در تضاد نباشـد مـی   بگیرد که با اهداف و مقاصد و مصالح و مفاسد

بنابراین، احکام شرعی در باب سیاست و معاملات صرفا بر این مطلب اشعار دارنـد کـه روشـهاي    

باشند که در مسیر تحقق عدالت باشند و چه بسا بعضـی  عقلاء تا آن اندازه مورد پذیرش شرع می

ه است اما امـروز غیرعادلانـه. بـر ایـن اسـاس      ها و احکام در عصر شارع عادلانه بوداز این روش

هاي دیگر بدهنـد و در عـین حـال    تواند جاي خود را به مسائل عرفی و ارزشاجتهاد عصري، می

). با توجه بـه ایـن کـه پایـه اصـلی تشـریع       42: 1392مقاصد شارع را نیز حفظ نمایند (جاویدي، 

اند یا هاي مزبور از بین رفتهاز عرف بسیاري از احکام عرف عرب زمان تشریع بوده است، بسیاري

بخش به موضوع حکم باشـد، بـا از بـین رفـتن     اند، و در جایی که عرف از عناصر قوامتغییر کرده

دهـد، بـه   رود و به تبع آن حکم نیز فعلیت خود را از دست مـی عرف، موضوع حکم نیز از بین می
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، 1: چ1382مدار آن است (خمینـی،   این دلیل که موضوع سبب حکم شرعی بوده و حکم نیز دایر

گـردد؛  ). حق قذف هم از احکام امضایی است که با دیدگاه گفته شده مشمول گذر زمان مـی 312

انـد بـا   کـرده اي که در صدر اسلام زندگی میآنچه روشن و واضح است آن است که زوج و زوجه

زن حـق حیـات داشـت، امـا     زوجین عصر امروز بسیار متفاوت هستند، که مرد مالک خانواده و بر 

امروز زوجین براي تحقق و تکامل خود نیازمند یکدیگرند، روابط خانوادگی و اجتماعی زوجـین در  

شوند و هر یـک حقـوقی بـر    قرن بیست و یک متفاوت از آن زمان است زوجین یکسان دیده می

زن و مـرد   گردد و در کرامت و حرمت زوج و زوجه هیچ تفـاوتی بـین  دیگري دارد که رعایت می

نیست و زنان همانند مردان داراي حقوق خانوداگی و اقتصادي و .... هستند ، قرار گرفتن هریـک  

تـوان آنهـا   هاي ناروا سبب ناراحتی و تکدر خاطر آنها خواهد شد و نمیاز زوجین در معرض نسبت

 ـ   أثر گرفتـه  را این حق محروم نمود؛ بی شک این حکم امضایی از جامعه قبل از اسـلام تـأثیر و ت

  است.  

  نتیجه گیري

رسیم که ادله مطرح شـده  با بررسی در ادله حرمان زوجین از حق قذف به این نکته می

در این باب براي استثناء زوجین از حق قذف کافی نبوده و عموم ادله ارث شامل زوج و زوجه نیـز  

  گردد؛ زیرا: می

ن زوج و زوجه نیز برقرار است؛ چـرا  با توجه به عمومات ارث و اطلاق ادله جریان توارث میا -1

که براي خروج از عمومات واطلاقات ادله، نیازمند دلایل محکمی هستیم کـه ایـن دلایـل    

براي تخصیص و تقیید ادله وجود نـدارد. بنـابراین، زوج و زوجـه تحـت عمـوم حکـم بـاقی        

  مند خواهند شد.   چون سایر ورثه از حق قذف بهرهخواهند ماند و هم

ا که نصی در تایید قول مشهور فقها بر عدم ارث بري زوجـین از حـد قـذف وجـود     از آن ج -2

ندارد و اجماعی نیز در موضوع مورد بحث به اثبات نرسیده است بنابراین دلیلی بر رفع ید از 

  توان قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر از حد قذف شد. عمومات ارث وجود نداشته و می

ي احکام امضـائی اسـت و ایـن احکـام تاثیرپـذیري از      قذف از رستهبا توجه به این که حق  -3

اند، ضروري اسـت کـه نقـش عـرف، تـاثیر شـرایط و       جامعه عرب زمان تشریع حکم داشته

  جایگاه بناء عقلا که از عوامل تاثیرگذاري در احکام امضایی زمان هستند را در نظر بگیریم.
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توانایی مقابله با عمومـات و اطلاقـات ارث را    ترین دلیل مورد استناد،اجماع به عنوان عمده -4

جا که اجماع منقول حجت نبوده و امکان تحصیل اجماع محصل نیـز فـراهم   نداشته و از آن

  نیست، حجیت آن مورد خدشه است.  

با توجه به تغییرات پیوند سببی در میان زوجـین امـروز نسـبت بـه عصـر تشـریع حکـم، و         -5

هـاي نـاروا قـرار    ها و نسـبت ها، اگر هریک در آماج تهمتتر بودن روابط میان آنمستحکم

 باشد. گیرند، باعث تکدر خاطر خواهد شد و محروم نمودن زوجین از این حق، مطلوب نمی

قانون مجازات اسلامی تجدید نظر کنـد و   260گردد قانونگذار در ماده بنابر آنچه ذکر شد، پیشنهاد می

  رد.مندي زوجین از حق قذف را بپذیبهره

  

  منابع و مآخذ

، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته 2ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج -

 .1410به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه  ابن براج طرابلسی، قاضی بن عبدالعزیز، -

 . 1406مدرسین حوزه علمیه قم،

طوسی، محمدبن علی، الوسیله إلی نیل الفضیله، قم: انتشارات کتابخانه آیه االله مرعشی  ابن حمزه -

 . 1408نجفی، 

ابن زهره، حمزه بن علی حسینی)، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم: موسسه امام  -

 .1417صادق(ع)،

ت اسلامی حوزه علمیه ت دفتر تبلیغا، قم: انتشارا5ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه، جلد -

 ق. 1414قم،

 .1405ابن قدامه، عبداالله ابن احمد ابن محمد، المغنی، بیروت، درا احیاء التراث العربی، -

 ق. 1414، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر، دار صادر، 9ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب، جلد -

ارشاد الاذهان، قم: انتشارات اسلامی  لبرهان فی شرحاردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و ا -

 ق.14,3وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

امینی، علیرضا، محمدرضا آیتی، فقه استدلالی، (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)، سیدمهدي  -

 . 1390دادمرزي، قم، موسسه فرهنگی طه، 

المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه ل، قم، جماعه انصاري، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصو -



  77شماره  /بیستم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                            176
  

 ق.1416نشر اسلامی، 

بیهقی نیشابوري، محمدبن حسین، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، محقق: ابراهیم بهادري مراغی،  -

 . 1416مؤسسه امام صادق (ع)،  قم:

باعه و النشر، دارالفقه للط ترحینی عاملی، سیدمحمدحسین، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، قم: -

1396 . 

هاي فقه و حقوق جاویدي، مجتبی، جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه، فصلنامه پژوهش -

 .1392، 54-35، صص 33اسلامی، سال نهم، شماره 

جبار گلباغی ماسوله، سید علی، درآمدي بر عرف، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  -

 .1378 علمیه قم،

املی(شهید ثانی)، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: کتابفروشی داوري، جبعی ع -

 ق. 1410

موسسه  ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم:---------------------------- -

 . 1414المعارف الاسلامیه، 

 . 1370ات گنج دانش، تهران، انتشارجعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژي حقوق،  -

 جا. تا)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، بیجناتی شاهرودي، محمدابراهیم (بی -

مؤسسه  علی اکبر غفاري، تهران:خوانساري، سیداحمد، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، محقق: -

 . 1405اسماعیلیان، 

 ق. 1412دارالعلم ، الدار الشامیه، ن،القرآن، لبنا مفردات الفاظ حسین، راغب اصفهانی، -

 . 1412دارالکتاب،  روحانی، محمد صادق، فقه الصادق، قم: -

 . 1413سبزواري، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکم فی بیان الحلال و الحرام، مؤسسه المنار، قم،  -

  .1414سرخسی، محمدبن احمد بن ابی سهل، المبسوط، بیروت، دار المعرفه،  -

 . 1388مقداد بن عبد االله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم، نوید اسلام،  سیوري، فاضل -

 . 1414، بیروت، عالم الکتاب، 5بن عباد، اسماعیل، المحیط فی اللغه، جلدصاحب -

 . 1401صدوق، ابوجعفر، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار صادر،  -

می وابسته به جامعه مدرسین حوزه انتشارات اسلا طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر -

 .1407علمیه قم، 

بیروت، دارالکتب ،2، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، ج---------------------------- -

 . 1400العربی، 
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، تهران: المکتبه المرتضویه 8، المبسوط فی فقه الامامیه، ج--------------------------- -

 . 1387الجعفریه، لاحیاء الآثار 

انتشارات دفتر تبلیغات  غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم: عاملی (شهید اول)، محمدبن مکی، -

 . 1414اسلامی، 

تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، موسسه  بن مطهر،علامه حلی، حسن بن یوسف -

 . 1420امام صادق، 

، 3م فی معرفه الحلال و الحرام، جقواعد الاحکا ،------------------------------- -

 . 1413قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم، دفتر  ------------------------------ -

 . 1410انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، قم، موسسه چاپ و -----------------------------  -

 . 1411نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

فاضل هندي، محمد بن حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، دفتر انتشارات اسلامی  -

 . 1416وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

 ق. 1410، قم، نشر هجرت، 5حمد، کتاب العین، جلد دي، خلیل بن افراهی -

، 25فیض، علیرضا، روش تحقیق در فقه اسلامی بحثی در ادله، مجله مقالات و بررسیها، شماره  -

 .1355، 67-36صص

، سال 27قدسی، احمد، اجماع در نگاه محققان شیعه و نقش آن در استنباط، مجله طلوع، شماره  -

 .1388هشتم، 

مدبن علی بن محمدرضا، سفینه النجاه و مشکاه الهدي و مصباح السعادات، نجف شف الغطاء، احکا -

 .1423اشرف، موسسه کاشف الغطاء، 

، تصحیح محمدباقر بهبودي، تهران، المکتبه 4کاظمی، جواد، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، جلد -

 .1365المرتضویه، 

 .1428ورات الفجر، کلینی، محمد، فروع الکافی، بیروت، منش -

لنکرانی، محمدفاضل، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله(الحدود)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار  -

 . 1422علیهم السلام، 

 .1373، 10مجتهد شبستري، محمد، نقد و نظر، شماره -

 .1385محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،  -
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 . 1430قم، انتشارات محبان الحسین،  ه الحدود و احکام العقوبات،، محمدتقی، فقمدرسی -

الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنه، قم، کتابخانه آیه االله مرعشی، مرعشی نجفی، سیدشهاب -

 ق.1415

 .1421، قم، موسسه انصاریان، 2مغنیه، محمدجواد،  فقه الامام (ع)، ج -

 . 1413، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، 1قنعه، جان عکبري، الممحمدبن محمدبن نعممفید، -

، اوائل المقالات، چاپ دوم، بیروت، دار المفید،  ------------------------------- -

 ق.1414

 . 1380مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دهم،  -

 .1385بن ابی طالب، ه الامام علیمکارم شیرازي، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرس -

 . 1395، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه، --------------- -

 . 1379موسوي خمینی، سیدروح اله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،  -

 تا. تحریر الوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی، ---------------- -

 . 1410نشر مدینه العلم،  قم: ،28ج تکمله المنهاج، اسم،یی، سیدابوالقموسوي خو -

، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ---------------------- -

1428 . 

، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر میرزا علی غروي  - - - - ----------------- -

 . 1410 دي للمطبوعات،تبریزي، قم، دارالها

 .1417نائینی، محمد حسین،، فوائد الاصول، قم، انتشارات اسلامی،  -

نجفی(صاحب جواهر)، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث  -

 . 1404العربی، 

 ئینی، چاپخانهنجفی خوانساري، شیخ موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، تقریرات میرزا حسن نا -

 . 1373حیدري، 

هاي نخعیف قاسم، محمدعلی سعیدي، تبیین حکم امضایی و تاثیر آن در استنباط احکام فقهی، آموزه -

 .1396، 154 -131، صص 16فقه مدنی، شماره 

نراقی، احمد، عوائد الایام، تحقیق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، قم، مرکز النشر التابع لمکتب  -

  ق.1417م الاسلامی، الاعلا

، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و 12واسطی، سید محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد -

  ق.1414التوزیع، 



  179                                                               ...    تاملی فقهی در روایی میراث زوجین        
  

  
  


